
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  1تحليل توصيفي اقليم يا شهرهاي جنوب در ادبيات داستاني جنگ
  وب و ادبيات جنگ)(پيوند ادبيات داستاني اقليمي جن

اـد          ( 2*مهدي سعيدي اـعي جه اـت اجتم اـني و مطالع اـت فارسـي پژوهشـگاه علـوم انس اـن و ادبي استاديار گروه زب
 )نويسندة مسئول

 )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور( نرگس رضايي سيده

 
  چكيده

نويسي  م جنوب، از سه گرايش داستانمنتقدان ادبي، در حوزة ادبيات داستاني اقلي
و » گرايش نوشتن از دريا«،  »گرايش نوشتن از محيط صنعتي و كارگري«اند:  كرده ياد

ادبيات اقليميِ آن  يِتبعات بعد و يليجنگ تحموقوع ». گرايش نوشتن از روستا«
بسياري  هاي دهد. داستان مي كند و آن را با ادبيات جنگ پيوند مي خطهّ را دگرگون اين
شود. ايثار و فداكاري مردمان جنوب،  مي  زمينة اقليم جنوب و دربارة جنگ نوشته  در

از  ها، مهاجرت هاي جنگ و رنج آوارگان، مشكلات زندگي در اردوگاه توصيف ويراني
موضوع  زده و... جزء مضامين مهم ادبيات اقليمي جنوب است كه با شهرهاي جنگ

                                                      
نقد و تحليل ادبيات داستاني اقليم جنوب و سنجش نسبت آن با هويت «از طرح پژوهشي . اين مقاله برگرفته 1

  است كه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي انجام شده است. » ايراني
* mehdesaedi@yahoo.com 
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جنگ، شهرهاي  است. در هاي بسياري منعكس شده نيافته و در داستا جنگ پيوند
آثار داستاني، نام  گرفتند. در معرض هجوم و حمله قرار بسياري از اقليم جنوب در

شود. در ادبيات جنگ، خرمّشهر نماد  مي شهرِ خرمّشهر، اهواز و آبادان بيشتر مطرح سه
جنگ نيز اغلب در هاست؛ مسائل اجتماعيِ متأثرّ از  مقاومت، حماسه، شكوه و ارزش

ها شهرهايي نظير اهواز و آبادان است.  شود كه زمينة وقوع داستان مي هايي ديده روايت
گرايش نوشتن از «مقاله، ضمن بحث دربارة ادبيات اقليمي و افزودن  نويسندگان اين

چگونگي بازنمايي شهرهاي خرمّشهر،  بندي ادبيات اقليمي جنوب، به در دسته» جنگ
  پردازند. هاي روايي مي ادان در نمونهاهواز و آب

 ادبيات داستاني اقليمي، اقليم جنوب، جنگ، خرمّشهر، اهواز، آبادان. كليدواژگان:

  مقدمه
هاي لغت  فرهنگ درت و، هواس و آب يمعنا به 1»مايكل« يوناني ةبرگرفته از كلم مياقلواژة 

هاي  خشكي است. قدما  ضبط شده مملكت و ولايت و كشورمعناي  قديم، به
اقليم  را يك قسمت آن كردند و هر مي  بخش تقسيم سكونت زمين را به هفت قابل
ها و  قبيل كوه  هوايي و عوارض طبيعي، از و گفتند. هميشه وضعيت متفاوت آب مي
كيفيت  ها، نقشي مهم در ها و درياها، مناطق جنگلي، كويرها و دشت ها، رودخانه دره

 ت.اس ها داشته زندگي انسان

جمله عوامل مؤثرّ بر فرهنگ و باورهاي انساني است. در  هاي اقليمي از ويژگي
اي دوسويه دارند.  ها با طبيعت پيرامونشان رابطه مطالعات جغرافياي فرهنگي، انسان

گذارند و از اقليم و  مي ها بر محيط زندگيِ خود اثر رابطة متقابل، انسان اين در
رند. بررسي روابط پيچيدة انسان و محيط طبيعي پذي مي شان اثر جغرافياي زندگي
. اثرگذاريِ اقليم )29 ص 3و راونتري، 2جردن (شناسي فرهنگي است  موضوع علم بوم

قبيل شيوة معماري، نوع پوشش و  ها از ترين مظاهر زندگي انسان جغرافيايي از ساده

                                                      
1. Clima   2. Jordan, Terry G   3. Rowntree, Lester 
2.  
3.  
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ها را  دبي آنبيني، انديشه و حتيّ نگرش هنري و ا رسوم تا خلقيات، جهان  و آداب
  گيرد.  مي  بر  در

اند و عناصر  زمان تقريباً غايب  و  ادبيات كهن فارسي، عناصر مكان در تاريخ 
شود.  مي  ها ديده محيطي تنها در توصيف شاعران قديم از طبيعت و صور خيالِ آن

بنديِ آن  به موضوع اثر محيط جغرافيايي بر ادبيات و تقسيم  بنابراين، پرداختن
دورة معاصر است. ادبيات داستاني اقليمي در جهان با  به  ها مربوط اقليممبناي   بر
 »اي رمان منطقه«شود.  مي  شناخته »local coluor fiction«و  »regional novel«اصطلاح   دو

هاي  دارد و ويژگي  رسوم و گفتار محلّي خاصي توجه  و  به مكان جغرافيايي و آداب
. داستان ) Cuddon, p 597(گيرد  مي  داستان قرار منطقه و ساكنانش اساس و پاية  آن

منظور افزودن گيرايي و اعتبار  شرح جزئيات ويژة يك منطقة خاص، به  محلّي نيز به
   ها، سنّت  و  پردازد. جزئياتي دربارة دقايقي از آداب بيشتر به داستان يا روايت، مي

الباً جنبة تزئيني دارند پوشش خاص، موسيقي و امثالِ آن كه غ ها و احساسات، نگرش
شوند  مي  گرايي ناميده دهند، منطقه  و، اگر جزء اساسي و ذاتيِ اثري را تشكيل

) Cuddon, p 407 Abrams, p 145(هم  1»اي رمان ناحيه«هاي اقليمي معمولاً  . رمان
  نويسد: رماني است كه  تعريف آن، مي  در 2شوند. گري، مي  خوانده

رسوم و گفتار محلّ خاصي است و دربارة آن محل   و  آداب تأكيدش بيشتر بر جغرافيا، 
  )272  ص ايِ صرف. ( زمينه دهد تا اطّلاعات پيش بيشتر توضيح جدي مي 

به اين معني كه مناسبات  طبيعي است؛بر جغرافياي  مبتني ادبيات داستاني اقليمي
داستاني  توان هر ميرو،  اين . ازدارد  وهوا قرار آباقليم و  ثيرأت  بر داستان تحت حاكم

جغرافياي  ديگر، سويي . ازداد قرار آن ةدر زيرمجموعي را جغرافياي طبيع ةزمين با
ات  آثار درنيز مذهبي  و اقتصادي از فرهنگي، اجتماعي، انساني اعمنويسندگان ادبي

                                                      
1. regional novel   2. Gray, Martin 
2.  
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 شده و نوشته ها تفرهنگ و سنّ ةپاي متوني كه بر ،اساس اين بر. يابد مي انعكاساقليمي 
گونة  در اينتواند  ميت است ياهم  شناختي حائز شناختي و جامعه هاي مردم نظر جنبه از

 هاي اقليمي است؛ هاي داستان نيز از ويژگي زبانكاربرد خاص . گيرد ادبي قرار
بردن  كار بهها يا  سازي با واژه ،ساز دارند و زباني اقليم نويسندگان از كه بعضي معنا بدين

اقليمي خاص براي  ،به اين  مواردي شبيه ها و فرهنگ خرده  به گفتاري خاص مربوط
هاي سياسي نيز از  و دگرگوني تاريخي رويدادها و حوادث كنند. مي خواننده تداعي

توان گفت  تعريف داستان اقليمي، مي عوامل مؤثرّ بر ادبيات اقليمي است. بنابراين، در
قبيل   عناصر فرهنگي ازمنطقة جغرافيايي خاص كه  داستاني است دربارة يك

هاي اقتصادي،  هاي زباني و نيز خصيصه ها، نوع معماري، پوشش، ويژگي سنتّ  و آداب
 كند. مي اجتماعي، تاريخي و سياسيِ آن منطقه و اقليم را بازنمايي

 مسئله بيان

شود كه هريك  هايي متعدد تقسيم مي ادبيات داستاني ايران، از منظر اقليمي، به اقليم
 ياقليم جغرافيايتأثير  دربارةمحمدعلي سپانلو  ،بار نخستينهايي دارند. در ايران،  ويژگي

سالة  نويسي يك گزارشي از داستان«ة مقالدر  ،. اواست گفته داستان معاصر سخنبر 
اي  همجموع دواز  كرده و را بررسي 1358سال  نويسي ايران در كارنامة داستان، »انقلاب
او،  .)8 ، ص1  سپانلو (است   كرده ياد  »مكتب خوزستان« هشده ب جنوب نوشته كه در

مكتب  چهاراز  ،»هايش ها و نسل نويسي معاصر؛ مكتب داستان«ة مقال در ،همچنين
از  پس. )64-62 ، ص2 همو  ( برد مي نامگيلان نويسي خوزستان، اصفهان، تبريز و  داستان
، تندر، تهران نويسي ايران داستانسال  صد( ينيرعابديهمچون حسن م يپژوهشگران سپانلو،

، 12 ، دورة دوم، شسوره، »از انقلاب وضع ادبيات داستاني در قبل و بعد«( آژند عقوبي، )1368
نويسي در ادبيات  هاي داستان درآمدي بر مكتب پيش«(ي ريش قهرمان و) 16-12 ، ص1369  اسفند



39
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
تحليل توصيفي اقليم يا شهرهاي جنوب در ...

 

 

 )190-147 ، ص1382 ، زمستان189 ، شبريزدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه ت، »معاصر ايران
  .اند گفته سخن آن يها يژگيو و يسينو داستان يها مياقل يبند ميتقس ةدربار

هاي مورد نظر پژوهشگران، كه موضوع اين پژوهش هم هست، اقليم  يكي از اقليم
خوزستان، فارس و  هرمزگان، ةمحدود غربي ايران در جنوب و جنوبجنوب است. 

محلّ ه از سرزمين ايران خطّ اين. خاص دارد اي هات داستاني ايران جلوبياد بوشهر در
 دوران معاصر، در ،و استقشقايي عشاير ، لرها و ها اقوام مختلفي چون عرب زندگي

هاي ديگر  و فرهنگبا خارجيان  مردم ارتباطاش،  جغرافيايي ت خاصدليل موقعي به
جمله استعمار   از ؛دشو خته برخوردارنوع فرهنگ مختلط و آمي است از يك سبب شده
گويش  لحاظ ساختار زباني بر ويژه از هفراوان ب يثيرأجنگ جهاني ت ةهنگام انگليس در

هايي از تاريخ معاصر  هاي نفتي اهواز و آبادان، در برهه حوزه است. ناحيه گذاشته اين
پايتخت هاي سياسي  ها و تلاطم ايران، محيطي براي اثرگذاري مستقيم بر تصميم

شود  مي هاي ايراني ديده صراحت در داستان تحولات به پاهايي از اين است و رد بوده
)  گيري از اين فرهنگ با بهره ،نويسندگان جنوبي .)46 شيري، ص ع و طبيعت هاي متنو

ات ترين دستاورد ادبي عابديني مهمميرحسن  .اند كرده خلقبسياري هاي  داستان ،متفاوت
فرهنگ و  ةزمين  درهايي  كه داستان داند صل تلاش نويسندگان جنوب مياقليمي را حا
اند ل اجتماعي درآميختهئع جنوب نوشته و ماجراپردازي را با مساطبيعت متنو .

)  561 ، ص1 ميرعابديني( 
براي  بسياري يها زمينهخود،  ع فرهنگي و طبيعت خاصبا تنو ،اقليم جنوب ايران

هاي  زمينه گرما از و  صنعت، نخلستان و دريا، نفت   و رود دارد.فضاسازي در داستان 
و  قرار داده دخو آثارِ ةماي ها را دست ديار آن آن بومي جنوب است كه اغلب نويسندگانِ

دربارة ادبيات داستاني  سپانلومحمدعلي  اند. هبخشيد شانص سبكي به آثارنوعي تشخّ
  نوشته است:  اقليمي جنوب
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تضادهاي جهاني معاصر را  ، كهآن خصوص بخش صنعتيِ به ،نمحيط جنوب غربي ايرا
براي آزمودن سبك نويسندگان رئاليست  است هم دارد، بهترين آزمايشگاه بوده جا كنارِ يك

آن  اقليمي سوزان و وحشي كه در    ــايراني و فرم بومي  يك جنگ در مريكايي ميان دوا
ترين طبايع  بدوي ني ازمتلو ةمجموع ؛است انداز را مسدود كرده شبح صنعتي عظيم چشم

نويسان  هاز بهترين قص همه، به برخي ،ها اين[...].  هاي شهرنشيني ترين واكنش شده تا تربيت
  )240 ، ص1  (سپانلو. آورند نويسي خوزستان را پديد هداده تا مكتب قص  ما فرصت معاصرِ

معاصر را شامل  كليّ، ادبيات اقليمي جنوب در دوران طور منتقدان ادبي، به
 حمد، ايياتقو ناصر ـ يگرركاو  صنعتينوشتن از محيط  )1دانند:  گرايش مي سه
 ،دياـبآتـلدو ينـحس ،تنگستاني هاشمي لجلا ،ويمينا دمسعو، ذنّمؤ رـناص ،دوـمحم
ترين نويسندگان اين  ، نجف دريابندري و محمدرضا صفدري از مهميمسجد يزوپر

از: امين  اند شيوه عبارت ترين نمايندگان اين مهم روستاـ نوشتن دربارة )2اند؛  گرايش
فقيري، ابوالقاسم فقيري، صادق همايوني، بهرام حيدري، منوچهر شفياني و پرويز 

نسيم خاكسار، صادق چوبك، عدنان غريفي، منوچهر آتشي  نوشتن از درياـ )3زاهدي؛ 
؛ شيري، 117-116 ، ص1 شهپر ادقيص (اند.  شيوه پور از نمايندگان مهم اين و منيرو رواني

  )174-173 ص

  گرايش نوشتن از جنگ
از   تواند اعتبار داشته باشد. پس شده تا پيش از شروع جنگ تحميلي مي بندي ياد تقسيم

لحاظ جغرافيايي با اقليم جنوب ارتباط بيشتري دارد، جريان  وقوع جنگ، كه به
ادبيات آن  يِتبعات بعد و يليحمجنگ تكند. وقوع  مي نويسي جنوب نيز تغيير داستان

دهد. توصيف ايثار  مي را با ادبيات جنگ پيوند كند و آن مي  خطّه را دگرگون اقليمي اين
هاي جنگ و رنج آوارگان، مشكلات زندگي در  و فداكاري مردمان جنوب، ويراني

 »جنگاز  گرايش نوشتن«زده و... جزء مضامين مهم  از شهرهاي جنگ ها، مهاجرت اردوگاه
اند  ترين نويسندگاني كه عناصر اقليمي جنوب را با مسائل جنگ درآميخته است. مهم
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نمادهاي دشت (، اسماعيل فصيح )زمين سوخته؛ قصة آشنا(از: احمد محمود   اند عبارت
كه دود جنگ  وقتي(، قاضي ربيحاوي )سر هاي بي نخل(، قاسمعلي فراست )62 زمستان؛ مشوش

آفتاب در سياهي (، اصغر عبداللّهي )مكان اين از؛ سرباز خاطرات يك ؛شد در آسمان دهكده ديده
  .)هاي زمين كودكي(و جمشيد خانيان  »)اتاق پرغبار«؛ شود مي جنگ گم

  پيشينة پژوهش
شد،  تر گفته كه پيش انجام شده است. چنان  پراكنده هايي پژوهشدربارة ادبيات اقليمي 

» سالة انقلاب نويسي يك گزارشي از داستان«مقالة  بار، محمدعلي سپانلو، در نخستين
، از ادبيات اقليمي جنوب )242-238 ، ص1359 ، خرداد و تير4و  3 ششم، ش  ، سالآينده(

» هايش ها و نسل نويسي معاصر؛ مكتب داستان«مقالة   است. او، سپس، در سخن گفته
ها  مبناي اقليم  ادبيات ايران بربندي  تقسيم  با ،)64-62 ، ص1376  ، آبان122و  121 ، شآدينه(

 سال صداست. در  نويسي قائل شده دسته مكتب داستان كاربرد واژة مكتب، چهار و با
است. نويسنده،  موضوع اشاره شده شكل پراكنده به اين نيز به نويسي ايران داستان

، به )863-382 ، ص2 ؛ همو583-505 ، ص1  ميرعابديني  (به ادبيات اقليمي  بحث مربوط در
است. قهرمان شيري  را معرّفي كرده روستانويسي نيز پرداخته و نويسندگان شاخصِ آن

را به ادبيات  بخشي ،)1387 (نشر چشمه، تهران نويسي در ايران هاي داستان مكتبنيز، در 
فصل چهارم كتاب، ضمن تعريف ادبيات  است. او، در اقليمي جنوب اختصاص داده

اقليم و آثارشان را  حدودة آن، برخي نويسندگان شاخص ايناقليمي جنوب و تعيين م
نامة دكتريِ خود،  شهپر نيز در پايان . رضا صادقي)230-165ص  (است   هم معرّفي كرده

 هاي معاصر ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي ادبيات اقليمي در داستانعنوان  با
ي را به ادبيات اقليمي جنوب اختصاص ، بخش)1389  مهر، تيرماه راهنمايي رحمان مشتاق (به
 هايي در ادبيات معاصر ايران گزاره. علي تسليمي، در كتاب )234-106 ص ( است داده



42  
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
تحليل توصيفي اقليم يا شهرهاي جنوب در ...

 

 

، به )158-115 ص  » (روايات روستايي و محلّي«عنوان   بخشي با در ،)1383 (اختران، تهران
د. فاطمه غلامي، در كر ها به ادبيات اقليمي ياد آن توان از پردازد كه مي آثاري مي

بررسي عنوان  ، با)1385 راهنمايي حسينعلي قبادي، شهريور (بهارشد خود  نامة كارشناسي پايان
(از نهضت  به مسائل نفت در ادبيات داستاني ايران و تحليل تصاوير و مضامين مربوط

از  خينويسي جنوب پرداخته و بر ، به مسئلة نفت و داستان)1384 شدن صنعت نفت تا  ملّي
. )87-31 ص ( است منظر تحليل كرده اين هاي نويسندگان اقليم جنوب را از داستان

شكل پراكنده، مقالات متعددي نيز نوشته  موضوع ادبيات اقليمي و نويسندگانِ آن، به در
» هاي احمد محمود ادبيات اقليمي در رمان«مقالة  زاده، در است. مثلاً، سميه شكري  شده

، ضمن بررسي عناصر )58-52 ، ص1386 ، آبان و آذر112 ، سال سيزدهم، شستانيادبيات دا(
نويسي  عرصة داستان  را در نويسنده، ميزان خلاّقيت او هاي مختلف اين بومي در رمان

از جنگ و  است؛ اما موضوع مقالة حاضر يعني گرايش نوشتن  اقليمي نشان داده
  يشينة منسجمي ندارد.بازنمايي شهر در ادبيات داستاني جنگ پ

  سيماي شهرهاي جنوبي در ادبيات داستاني جنگ
در جنگ تحميلي، شهرهاي بسياري از اقليم جنوب در معرض هجوم و حمله 

است و نويسندگان بسياري   گرفتند. در آثار داستاني، نام بسياري از اين شهرها آمده قرار
اند.  داستان نوشتههر، اهواز، آبادان و...) (انديمشك، سوسنگرد، دزفول، خرمّششهرها   دربارة اين

ادامه،  ميان، بسامد ذكر نام سه شهر خرمّشهر، اهواز و آبادان بيشتر است. در آن از
حيث نحوة بازنمايي   است، از  شهر نوشته شده  سه هايي كه دربارة اين از داستان برخي

  شوند. مي اي اقليمي، بررسي زمينه جنگ در
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   1ري در آسمانـ خرمّشهر؛ سيماي شه1
از ديگر   در ميان شهرهاي جنوب ايران و در پيوند با مسئلة جنگ، نام خرمّشهر بيش

 1361 اشغال و در نبردي حماسي در 1359شهرها مطرح است. خرّمشهر در 
اي  مثابة الگوي شهري مدافع يا گونه در ادبيات جنگ، خرمّشهر به شود.  مي آزاد

شد. در  هايي چون اهواز و آبادان كمتر يا بعدها توجهشهر كرد و به   شهر جلوه  آرمان
ترين حادثة جنگ است.  ها و آثار داستاني جنگ، روايت سقوط خرمّشهر تلخ رمان
شود؛  مي ترين رويداد تاريخ جنگ محسوب طرفي، خبر آزادي خرمّشهر نيز حماسي از

واه، نام خرمّشهر ناخ حضور زنان در جنگ پرداخته، خواه  كه ادبيات به حتيّ آنجاها
ويژه به  صحنة جنگ و به حضور زنان در  است و اغلب آثاري كه به ميان آمده  به

از  بخشيدارند.  نام خرمّشهر پيوند پردازند با رساني و امداد مي ياري موضوعاتي مثل 
هاي داستاني محصول  عنوان زمينة رخداد حوادث و رويداد  دلايل انتخاب خرمّشهر به

  ، دشمن هاي مردمي وجود مقاومت تانيِ جذّاب شهري است كه، باموقعيت داس
  شود.  مي گرفته نهايت پس كند و در مي  اشغالش

اي در روزهاي آغاز جنگ در  ، زندگي خانوادهجنگي كه بودرمان  در كاوه بهمن،
آغاز حمله   است؛ از پدر هم، كه در كند. مادر خانواده شهيد شده مي خرمّشهر را روايت

شهر بمانند  اند در برادر خانواده هم تصميم گرفته و  شده، خبري نيست و خواهر دمفقو
تصوير  شجاعت و ازخودگذشتگي اهالي شهر را به جنگي كه بودكنند.  و مقاومت

ايستند.  مقابل دشمن مي رمان، زنان دوشادوش مردان در اين است. در كشيده
رمّشهر و مقاومت مردم و زنانِ آن نوشتة منيژه جانقلي، نيز روايت خ ،من جستجوي در
، به مضموني مشابه هاي زمين كودكيهنگام سقوط شهر است. جمشيد خانيان نيز، در  به

                                                      
آزادي قسمتي دربارة محاصره، سقوط و  سيدمرتضي آويني، عنوان مستندي ده  ، ساختة شهيد»شهري در آسمان. «1

  است. خرّمشهر
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زاده، نيز خرمّشهر زمينة رويدادهاست. اما  ، اثر فرهاد حسنمهمان مهتاب . در پردازد مي
تان كوتاه و داس سر هاي بي نخلها دربارة خرمّشهر رمان  ترين روايت جمله مهم از
  است. »زنبورك«

  اي شكوهمند ؛ سيماي حماسهسر هاي بي نخلـ 1ـ1
، نوشتة قاسمعلي فراست، با اشغال خرمّشهر آغاز و با آزادي دوبارة آن سر هاي بي نخل
وقوع جنگ آواره  اي خرمّشهري است كه با حكايت خانوادهاين رمان  يابد. مي پايان
ماند كه او هم،  مي »ناصر«شوند و فقط  مي هيدتن از فرزندان خانواده ش شوند. دو مي
كند. نام داستان مظهر پيوند ميان ادبيات جنگ  نمي ن روحي، جبهه را ترك وجود بحرا با

نظر مردم جنوب، درختي  عنوان رمان، در در »نخل«و ادبيات اقليمي جنوب است. واژة 
توصيف  گونه دارد و، در انهايي انس دليل شباهت بسيار زياد به انسان ويژگي است كه به

روح است. مثلاً،   رود كه مختص انسان يا موجودات ذي كار مي هايي به آن، گاه، واژه
هنگام  اينكه، در رود. توضيح كار مي  دربارة نخل هم به »)كردن قطع«جاي  (به »كشُتن«

شود. همچنين، درخت نخل در آب  مي جايي، اگر سر نخل صدمه ببيند، خشك جابه
است. برخلاف  سرِ نخل بگذرد، مرگ آن حتمي از كه اگر آب طوري شود؛ به مي  هخف

دهند، نخل خشك  برگ بيشتري مي و  كنند شاخ ديگر درختان، كه اگر سرشان را قطع
سوگ   ها و مراسم مذهبي شيعي، كه در اينكه واژة نخل در آيين ميرد. ديگر شود و مي مي
به تابوت حضرت است  ريخي دارد: نخل مشبهشود، حضوري تا مي برگزار عحسين امام

)  ثي، ص490 رحماني، صسرِ  نخل بي«ها و اشعار آييني نيز عبارت  و در نوحه )478 ؛ محد
شود. همة اين تصاويري كه نخل در ادبيات دارد نمادها و  مي بسيار ديده» حسين

سر  هايِ بي لاز جنگ تحميلي، وجود نخ ديگر، پس  طرف تصويرهايي اقليمي است. از
چيز را سوزانده؛ زمين را و  هايي از جنگي است كه همه و سوخته در جنوب ايران نشانه

توصيف شهري  تعبيري اديبانه، زيبا و رسا در »سر هاي بي نخل«انسان را و اقليم را. تركيب 
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آن  شهر، از اش دربارة اين قسمتي مستند ده مرتضي آويني نيز، در مجموعه  است كه سيد
  كند. مي تعبير »شهري در آسمان« به

شايد تشخصّ  و كه بايد شهر چنان ،سر هاي بي نخلاز عنوان رمان كه بگذريم، در 
نيست.  كه، در روايت داستان، عناصر مادي و مكان پويا  معني اين  يابد؛ به داستاني نمي

وايت شود، اما ر مي عرضه ها و اروندرود و مسجد جامع  تصويرهايي از برخي محلّه
دادن وضعيت و بيان تأثرّ، اغلب،  تواند هويتي جامع و زنده از شهر بسازد و نشان نمي
سبب تأثرّ   بند و زخمي ديگر، شهرِ در عبارت گيرد. به مي ها صورت طريق شخصيت از

سليماني،   (دهد  مي تأثير قرار  شود بلكه موقعيت اشخاصِ داستاني مخاطب را تحت نمي
اين موضوع   توانست آزادي خرمّشهر نيز، كه روايت داستان مي  قضية در. حتيّ )273 ص

بيان  نيافته و تنها به شيوه تحققّ كند، اين و اثرگذارتر بيان  حماسي را با پردازشي قوي
هاي جنگ تحميلي  ترين رويداد از مهم  است. آزادي خرمّشهر يكي جمله اكتفا شده يك

از رزمندگان و  گفتگوي تلفنيِ ساده ميان يكي ر يكاي د است، اما تصوير چنين حماسه
فراست،   (شود   مي بيانخطّ مقدم است)  هاي اصلي داستان كه در از شخصيت (يكيمادر ناصر 

ايِ متن بكاهد و جنبة  جنبة گزارشي و خاطره است از  روايت داستان نتوانسته). 215 ص
شود، روايت به  گزارشي خارج مي حالت صرف  كند. وقتي متني از را تقويت  تخيليِ آن

در  سر بي   هاي نخل تري از موضوع برسد؛ اما درك روشن  كند به مي خواننده كمك
رو،  اين است. از ها را نيافته تصوير بيروني حوادث مانده و امكان واكاوي درونيِ آن

بيان مسائل و مصائب شهر و  روح است؛ زيرا ديدگاه روايي در شهر در داستان بي
  شود.  نمي  پيوند دروني با داستان عرضه اكنانِ آن درس

  ؛ دگرديسي سيماي آدمي در جنگ»زنبورك«ـ 2ـ1
هاي كوتاهي كه خرمّشهر را در زمينه و زمانة جنگ براي روايت داستان  از جمله داستان

است. آنچه اين داستان را شايستة  )221-199 خويي، ص عرب  (» زنبورك«برگزيده 
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سيري منطقي و  كودكان است. پيرنگ روايت، با بر  وايت اثرگذاري جنگ كند ر مي توجه
برد  سر مي  هاي كودكانه به عوالم بازي كه در  را باورپذير، تحول زودهنگام كودكي 

ديدگاه   داستان، از اين كند. در مي سالان است بيان سمت دنيايي كه خاص بزرگ  به
هنگام بمباران  ، خرمّشهر بهخرمّشهري)  مو يتي ساله  (سالم: پسرك يازدهكودك  يك

برد  گاه مي  به  زند؛ نواي زنبورك را انفجارهاي گاه شود. سالم دارد زنبورك مي مي توصيف
ها  اثر تركش گلوله گيرد، زني بر مي نوازد. وقتي صداي زنبورك اوج اما او همچنان مي

شود كه  مي  صحنه چنان آشفته ديدن اين شود. سالم از تكّه مي  مقابل چشمان كودك تكهّ
ميان واقعة   كند. در مي انفجار بعدي، سالم زنبورك را گم شكند. در خارك زنبورك را مي

آن  گم است كه با كند اما سردر مي اش را دوباره پيدا بمباران، كودك سازِ شكسته
» ات آنجاست هزنبورك تاز«كند:  مي دستش به دور اشاره با) زني خرمّشهري( »فولو دي«كند.  چه

است.  خون غلتيده  كنارش به بيند كه جواني در  . پسرك مسلسلي مي)219 (همان، ص
جهان خشن   به گيرد و پا دست مي  گذارد، مسلسل به سالم زنبورك را زمين مي

طول روايت، تكرار آهنگ زنبورك و افكار سالم در   گذارد. در سالي مي بزرگ
  عليق در داستان تأثيري ويژه دارد.كردن مخاطب و ايجاد حالت ت همراه
زدة  لو. در فضاي تيره و جنگ فو دو شخصيت محوري دارد: سالم و دي» زنبورك«

هاشان  همدلي  گرم جنوبي فضاي داستان را با و خون   هاي مهربان داستان، شخصيت
 داستاني اقليمي است.» زنبورك«ها  منظر تحليل شخصيت كه از اند؛ چنان كرده  تلطيف

داستان را  همه، اين و مكان، همه و ها، زمان شخصيت  پرداخت خوب نويسنده، زبان
شناسي، انتخاب نام   نظر نام  است. از داستان اقليمي موفّق پيش برده مرز يك تا

روز گرم  ها با محيط جغرافيايي و مكان داستان همخواني دارد. داستان در يك شخصيت
شود. انتخاب  مي حوالي بازارِ آن روايت  شغال خرمّشهر و دربه ا ايام منتهي تابستاني در

شود. نكتة  جبهه و پشت جبهه دقّت زمان به  مكان و زمان باعث شده است كه هم اين
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توانست  زماني نمي و ماية آن جز در چنين مكان دقيق داستان اين است كه درون
پشت جبهه حضور  ه دراي است ك بچه بخش پاياني داستان، سالم پسر  بگيرد. تا  شكل

.  است اي است كه پشت مسلسل نشسته تحول شخصيتي، ناگهان، رزمنده با   دارد اما،
باورپذيري و ايجاد حس  هاي خرمّشهر به  ها و محلّه شناخت خوب نويسنده از كوچه

از عناصر مؤثرّ  داستان، يكي اين است. زبان، در  صميميت بيشتر داستان كمك كرده
پرداخت خوب نويسنده  ها با  فضايي اقليمي است؛ لهجة جنوبيِ شخصيت ايجاد در

دست است؛ مثل  اين وبوي اقليمي دارد نيز از واژگاني كه رنگ كاربرداست.  همراه شده
  . و... »كبرِه«، »هلاهوش«، »دلنگو«

  ـ اهواز؛ بازنمايي سيماي سرزميني سوخته و دردمند2
ها يا  هاست. اغلب داستان ها و رمان ع برخي داستاندر ادبيات جنگ، اهواز زمينة وقو

حدي انتقادي دارند و اثر اجتماعي جنگ را بر  هايي كه رويكردي اجتماعي و تا رمان
رمان اقبال  باره، به دو اين اند. در داده كنند اهواز را زمينة داستان قرار مي جويي جامعه پي

  .62 زمستانو  زمين سوخته است: بيشتري شده

  اي ملّي ؛ روايت اقليمي موفّق از مسئلهزمين سوختهـ 1ـ2
ها و  لحظه از مقاومت به نگر و لحظه ، نوشتة احمد محمود، روايتي جزئيسوخته زمين 
جنوب  و در 1359ماه اول جنگ در  حدود سه  ها و حوادث تلخي است كه در شهادت

دنبالة   پردازي، در حيث ساختار روايي و كيفيت شخصيت  رمان، از دهد. اين مي  رخ
دو، ضلع  كنارِ آن  دارد و، در قرار )شهر  داستان يك وها  همسايه(رمان نخست محمود  دو

جنوب و روايت زندگي مردمِ  به  علاقة محمودبارة جنوب است.  او در گانة  سه سوم 
هاي  ترين نمونه  بنامند و آثارش را از موفقّ»  جنوب  راوي«را   شده او سامان باعث آن

  )28 گلستان، ص  (كنند.  معرّفي  ادبيات اقليمي
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اي  ماية داستاني، مسئله ، در كنار اينكه در بيان موضوع و پرداخت درونزمين سوخته
جهت برخي عناصر داستاني، رماني اقليمي است.  كند، از مي را روايت(جنگ) مليّ 

  ودكي تا جوانيبه گذراندن دوران ك  اشاره ليلي گلستان، با با مصاحبه محمود، در
دهد كه جنوب سرزمين حوادث بزرگ است. او به  مي نكته توجه جنوب، به اين در

هاي  پذيري خوزستان، صنعت و كشاورزي، رودخانه مسئلة نفت، مهاجرت و مهاجر
كند و  مي  اند اشاره نقاط آمده هاي مختلف كه از اقصي هاي بزرگ و آدم پرآب، نخلستان

  گويد: مي
ام، هنوز  كرده مدت در تهران زندگي   همه   رغم اينكه اين شناسم. علي ميجنوب را خوب 
اينكه معتقدم براي  ام. بعدهم ه نكرد شناسم؛ پيوندم را هم با جنوب قطع جنوب را بهتر مي

شناسم و،  نوشتن شناخت لازم است. و من خصوصيات مردم جنوب را خوب مي
بودن  كنم كه مسئلة اقليمي مي . و بعدهم فكرحال، جنوب براي من وزن بيشتري دارد  هر   به

شود از  جا خفه شود؛ مي بند اقليم بماند و همان ها معنيش اين نيست كه در حوادث و آدم
  جا) . (همان اقليم مملكتي شد ...

زده  حاصل تجربة مستقيم احمد محمود از حضور در مناطق جنگ سوخته  زمين
  : رود شنود، به جنوب مي ا در جنگ ميشدن برادرش ر است. او وقتي خبر كشته

 از تهران راه افتادم رفتم جنوب، رفتم اهواز، رفتم سوسنگرد، رفتم هويزه. تمام اين
رفتم. تقريباً نزديك جبهه بودم  ــ داشتم دادند و بايد مجوز مي كه البتهّ راهم نمي ــرا  مناطق
شد. وقتي  مي مناطق شنيده ها و صداي انفجار در اين خوبي صداي شلّيك گلوله و به

بود. ديدم چه مصيبتي را  بود. برادرم هم كشته شده برگشتم، واقعاً دلم تلنبار شده
اند مردم ديگر شهرها؛ چون تهران تا  كنم و مردم چه تحملي دارند و چه آرام مي تحمل

نگ ج از تفاوتي مناطقِ دور حسي و بي نكرد. درد من اين بي موشك نخورد، جنگ را حس
است.   خواست لااقل مناطق ديگرِ مملكت ما بفهمند كه چه اتّفاقي افتاده بود. دلم مي

  )159 را بنويسم. (همان، ص زمين سوختهكرد كه   فكر وادارم  همين
، اوضاع شهر، ناباوري مردم از حملة عراق به ايران، اعتقاد مردم زمين سوختهدر 

و  آنان، مصائب  و رشادت   دلاوري   كنند، فعتنهايي قادرند حمله را د خوزستان به اينكه 
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، خيانت  طلبي برخي افراد خانماني، فرصت بي بيماري،  كمبودها،   ها، (گراني جنگ  زمان  مشكلات  
هاي جنگ نيز  شود. نويسنده ضمناً به تلخي شرح و توصيف مي انقلاب و ستون پنجم) ضد

جسم و  اني است؛ ويراني شهر، ويراني اي بر وير مرثيه سوخته  زمينكند.  مي اشاره
بار نويسنده، در برخي اجزاي روايت، مخاطب را  آدمي. لحن غم  ويراني روح

بر جنازة برادرش  هاي داستان) از شخصيت ( »شاهد«قطعه بخشي از موية  . اين كند مي  متأثرّ
  است: »خالد«

ق عمل تا برگردم، گفتم: خُب! گويد: ... گفتي حميد را برسون اتا كشد و باز مي شاهد آه مي
! گفتم: جنگه برادر، جنگ.  شن باني كشته مي  و  باعث طوري جوونا بي ... گفتي: ببين چه

دفاع؟ ... گفتي: حالا  شوخي كه نيست ... گفتي: جنگ درست، اما چرا ديگه شهراي بي
رفتي كه  ماشين رو ورداشتي و  ]...[بچة حميد چه كنن؟ گفتم: خدا بزرگه برادر!   و  زن

 كارشون كنم؟ ... حالا ات را چه بچه و  حالا به من بگو زن ]...[پاركش كني و ديگه رفتي 
علي ...  كارش كنم؟ ... حالا به پسرت چي بگم؟ ... به خالد خوبم به من بگو مادرت را چه

گيرم ... گفتي: دلم  روزا مرخصي مي گفتي: همي ]...[ماهشه!    ش شش علي كه همه به 
برادر    خوام زبانش بند بياد اما ــ دار بشه. گفتي: نمي م از صداي انفجار عيب خواد بچه  نمي

بهش  ، چي  كرد قتي زبان باز من بگو و  . به كنه مي ماه ديگه علي زبان باز سه  !ــ دو نازنينم
بگم؟ ... بهش بگم كه ماشينت گُر گرفت؟! بهش بگم كه خودت را تركش توپ زد؟ ... 

بودي؟    پريده  قفس  از  مرغ مثل  بودي؟ ...   كرده  تمام رساندم  بهت   را  خودم  تا  كه  بگم 
  )145-144 (محمود، ص

روزگار  جو آن  به توجه  جلوة حماسي دارد؛ اما نويسنده بازمين سوخته جنگ در 
شده رئاليسم را، كه همواره در  دچار شعارزدگي و ادبيات تهييجي نشده است و موفّق 

هاي  ها و ايثارگري كنار رشادت كند. ويرانگري جنگ در ، حفظ آثارش حضور داشته
شود، اما تقدس دفاع  مي رمان، نفسِ جنگ مذموم شمرده اين شود. در مي مردم توصيف

را  جنگ اعتراض برخي  در سطرسطر داستان هويداست. نگاه حماسي محمود به
  گويد: كنند. محمود در پاسخ مي مي طلبي متّهم جنگ را به  انگيزد. او برمي

كه توجه نداشتند كه طرح طرحِ تجزية خوزستان  حالي طلبي، در جنگ  ... مرا متّهم كردند به
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كيلومتر پيش آمده بودند، خليج فارس شده بود خليج عربي ... خرمّشهر  بود. هشتاد
مردم خيز كشورمان بود. پس،  بود المحمره؛ يعني هدف جداكردن بخش نفت شده

مقاومت خيلي راحت  ذلك، اين به كمكشان رسيد. مع كردند تا نيروهاي نظامي  مقاومت
كردند به   هايي از مخالفت با نفس جنگ هست؛ اما مرا متّهم خود داستان، نشانه نبود. در
اي  لحظه  طلبي معنايش اين است، حالا هم هستم. من، تا حال، اگر جنگ  هر   طلبي. به جنگ

رانده  كه تجاوز پس زماني  ، معتقدم بايد جنگيد. تا خاك ما هست من دركنم دش كه حس
  )159 طلب هستم. (گلستان، ص نشود، من جنگ

تصرفّ   نويسد كه هنوز خرمّشهر از را مي زمين سوختهمحمود در وضعيتي   احمد
اختيار نيروهاي عراقي   حال، بسياري از مناطق ديگر نيز در  عين  دشمن آزاد نشده و، در

هاي  العمل جاي عكس نويسد كه، به اوضاعي از جامعة شهريِ كوچكي مي  چنين  . او در ستا
نگرد. مضمون  آينده مي  اندازي تلخ، به چشم  فاجعه است. بنابراين، با  سريع، مبهوت اين
رمان گسترده باشد و تقريباً نمايندگاني از تمام   است حضور مردم در اين  داستان سبب شده

ساز حضور گستردة  واقع، وضعيت تازه سبب  شود. در  آن ديده  هري درقشرهاي اجتماعي ش
  است. مردم شده 

هاي رفتاري انسان داشت، شيوة  شناختي كه از ويژگي احمد محمود، با توجه به 
نشدني آغاز جنگ  بيني  دادن فضاي پيش بر نشان  گرفت كه علاوه   پيش روايتي را در

، از انبوه فاجعه حيران زمين سوخته. انسانِ او، در هاي جديد بود عاملي براي بيان ارزش
تواند بنشيند و به تصويري نگاه كند كه ساختارِ آن براي او  است و تنها مي  شده

از معدود  يابد، اما يكي وسوي سياسي مي گاهي سمت سوخته  زمينناآشناست. روايت 
هاي  شخصيتحضور انبوهي از  فضاي شهري و با كه در يك  آثار مهم جنگ است
دوره  آن داشت اين است كه در نظر افتد. نكتة مهمي كه بايد در مي اصلي و فرعي اتّفاق

خلق روايتي  هاي خود دارد، موفّق به  درك عميقي كه از جهان بومي آدم محمود، با
ــ هنوز براي  بينانه است كه معنايي واقع ــ آن معناي جنگ تحميلي شود كه در مي

  محمود  هاي داستان ندگان و هنرمندان ايراني ملموس نبود. قهرماناز نويس بسياري
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و با   جنگ شده  وارد زدني  هم به  در چشم  اند كه جنوب  شهري  از جامعة هايي  انسان
  اند.  هاي بسياري مواجه سؤال

ويژه مكان   گرا، بحث زمان و به گراست. در آثار واقع رماني واقع زمين سوخته
يابد، زيرا  و جايگاهي ويژه دارد. اصولاً در رمان جنگ مكان اهميت مياي خاص  جلوه

شهر  ،سوخته   زميندر  يابد.  مند مي مستقيم با ديگر عناصر داستان ارتباطي نظام طور به
رمان،  اين واقع، در سوزد، نمادي از كلّ ايران است. در هاي آتش مي اهواز، كه در شعله

است. جنگ مكان را  از موضوع  يست بلكه بخشي دكور ن و   مكان چونان صحنه
سليماني،  (هاست  روانِ آن و ها و روح معناي ويراني آدم  كند و ويراني مكان به مي ويران

هاي  گفتگو با ليلي گلستان، به طرح شد، احمد محمود، در تر ذكر كه پيش . چنان)102 ص
  كند. مي  هايي از ايران اشاره دشمن براي جداسازي بخش

 ؛ روايت شهري اندوهگين و دردمند62 زمستانـ 2ـ2

است.   هاي گوناگون جامعة ايراني محمود، راوي نسل   فصيح نيز، همانند احمد  اسماعيل
يابند. فصيح از  مي هاي او، حوادث سياسي و اجتماعي در جهان داستاني نمود در داستان

ان فارسي كرد و كارِ او، اولين نويسندگاني است كه طبقة متوسط شهري را وارد رم
و ديگر آثارش داستان  62 زمستان و ثريا در اغما جهت، نوآوري بود. او در اين از

هايي كه به حوادث و  ميان رمان  ، در62 زمستانكند.  مي تفصيل روايت همين طبقه را به
محوري، اثري  پردازي و مضمون لحاظ شخصيت اند، به پيامدهاي جنگ تحميلي پرداخته

  )273  يارشاطر، ص (آيد.  شمار مي  فاوت بهمت
براي برگزاري يك دورة آموزشي فناّوري رايانه از  »فرجام منصوردكتر « ،62زمستان  رد

كه در دوران جنگ به اهواز  ـ خواهد در دانشكدة نفت آبادان ـ آيد و مي ايران مي امريكا به 
را  جوي انقلابي و بسيجي دانشكده)(دانش »ادريس«شود. اين مسئله  بودــ مشغول   منتقل شده

شناسندــ  را تمام دانشجويان مي  كه او ــ »جلال آريان  مهندس«با   كند. او همراه مي  متعجب
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شناسد، هريك  ها را مي آريان آن  دانشكده، كه مهندس است. دانشجويان قديمي   آمده
اند.  ز شدهمعلول و جانبا اثر بمباران شهرها  دليل شركت مستقيم در جنگ يا بر به

اهواز   نهايت در   پيوندد و در انقلاب مي  شود و بالاخره به فرجام دچار تحول مي  دكتر
فكر شهادت يا پيوستن به   فرجام در  گردد. دكتر مي  تهران باز آريان به   ماند و مهندس مي

  .   شود و... آريان از اين تحول دچار تعجب مي  لقاءاالله است و مهندس 
هاي جلال است براي يافتن  جراي محوري دارد: يكي تلاشدو ما 62مستان ز

ماجراي  هاي منصور براي خوديابي. عنصر جستجو اين دو ادريس و ديگري تلاش
سفر  شوند: در مي سفر روايت دهد. اين جستجوها با سه مي هم پيوند  اصلي رمان را به

شخصيت اصلي  وهاي متعدد و آشنايي د افكني داستان با معرّفي شخصيت اول، گره
سفر دوم،  شود؛ سفر اول روايت حوادث بيروني است. در مي رمان با ديگران آغاز
شود تا سير تحولات او  جمله منصور فرجام، برجسته مي ها، از درونيات شخصيت

شود: منصور  گشايي مي سوم، داستان گره سفر  سفر سوم باورپذير باشد. در در
پذيرد تا به ديگران زندگي ببخشد و  ايثارگرانه شهادت را مييابد؛ او  اش را مي شده گم

  )926 ، ص2 ميرعابديني  (يابد.  جلال نيز ادريس را مي
اند.  هاي وقوع روايت اهواز و بعضاً انديمشك، سوسنگرد، آبادان و دارخوين از مكان

بر تطابقِ   وه، علا افتد. دليل انتخاب اهواز مي  اغلبِ حوادث مهم داستان در اهواز اتّفاق
است كه اهواز  اند، اين  ها، كه عمدتاً دانشگاهي يا كارمند وزارت نفت آن با شخصيت

جبهه  خطّ مقدم شهرهاي ايران در  دسترس هواپيماهاي دشمن است  اينكه در ضمن
شهر   نيست. تعداد زياد نفوس انساني موجود در اهواز هم از حملة گستردة عراق به اين

كمال   هاي موجود در وضعيت جنگ به شهر دلهره اينكه در اين ضمن؛  شود مي مانع
با  پيوند متناسب   ، خود، به جبهه در اين شهر است. تعداد زياد نيروهاي رزمندة عازم به 

اي از تلاش نويسنده  كند. بخش عمده مي   ماية داستان كمك فضا و پيرنگ و درون
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مرتّباً با اهواز   از انقلاب  از جنگ و قبل  جهت توصيف مكان داستان است. اهوازِ قبل   در
طريق همين   شود و از مي  ـ مقايسه بيندـ را مي سال آن از چند كه راوي بعد  فعلي ــ

تناسبِ آن، روايت از وضعيت   هاي داستان و، به وضوح بيزاري شخصيت مقايسه به
  نشود. راوي در جاهاي مختلف اهواز و حتيّ خوزستا مي جديد بروز داده

  هدف، بهترين دستاويز دهد و، براي اين مي شود و وضعيت جديد را توضيح مي حاضر
شود.  مي جاهاي مختلف كشيده دنبالِ او به  است كه راوي به »مطرود«شدن پسر  گم

وتاب جنگ به  از تب توصيف فضاي شهر، تصويري روشن از شهري پر فصيح، با
  قيدي قشر ، شعارزدگي، بي ريختگي اوضاع اداري مه  داستان، به كند. در مي مخاطب ارائه 

ديگر، دورة    سوي از.  شود مي  شوق رزمندگان توصيف  و  به اوضاع و شور مرفّه نسبت
را   آن، مسئولان دولتيِ پيشين جاي خود اي از تحولات سياسي كشور است كه، در تازه
ديوار شهر از  و  ه بر درهاي آويخت اند. شعارها و عكس اشخاص و تفكرّات جديد داده  به

توصيف   گاه به چند  از دارد؛ شعارهايي كه هر هاي متفاوتي حكايت ها و ارزش آرمان
كنند. در چنين وضعيتي،  مي آيند و فضاي انقلابي و آرماني آغاز انقلاب را ترسيم درمي
ن شا گرايي مĤبانه و درون هايي از نوع آريان، يارناصر و... با جنس رفتار عارف آدم

اي رفتارها و ظواهر، كه  كنند با پذيرش اوضاع موجود و كنارگذاشتن پاره مي تلاش
  دهند. ديگر پسنديده نيست، به فضاي جديد تن

  در ايجاد حالت تعليق و انتظار 62  زمستانروايت رمان  توفيقيكي از دلايل اصلي 
مختلف با فضا و  هاي شخصيت به   هاي مربوط تنيدگي گره  ؛ درهم افكني ويژه است گره

تنها خواننده بلكه حتيّ  داشت كه نه  نظر در بايد   دارد. ماية داستان مطابقت تام  درون
سبب   برنامة مطمئنيّ دارند و نه به كدام، نه  ، هيچ هاي داستان و مخصوصاً راوي شخصيت

 توانند كمترين حدس مطمئنيّ دربارة مي  وضعيت ويژة اهواز و ايران در زمان جنگ
  امر   برند و همين سر مي جواب به هاي بي از سؤال  فضايي پر ها در آيندة خود بزنند. آن



54  
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
تحليل توصيفي اقليم يا شهرهاي جنوب در ...

 

 

وضعيت  ديگر اينكه در  است. نكتة  افكني ويژه منطبق كرده فضاي مبهم داستان را با گره
آريان   با مهندس (متمول و سرشناس و فعلاً مغضوب) »مريم جزايري«جنگ در شهر اهواز ميان 

ندارد  آريان فرقي وجود  فرجامِ محبوب و حتيّ رانندة آژانس و كارگران مهندس و دكتر
شوند و دانستن سرنوشتشان براي  مي رديف هم محسوب هايي هم و همگي شخصيت

جنگ برسازندة مخاطب اهميتي يكسان دارد. موقعيت زماني و زمينة شهريِ اهواز در 
نوعي منتظر  افراد داستان است. همه به  اميكليّتي اثرگذار و سرنوشتي همگون براي تم

كه اطراف آنان را  اند و، درحالي دادن اتّفاقي تازه پايان جنگ، تغيير وضعيت موجود و رخ
اند و سراسر روانشان را حس سردي  ... انباشته ها و الخروج ها، ممنوع داده ها، شهيد موجي

از موقعيت دشوار و سترونِ  گريزجستجوي راهي براي  است، در  گرفته و نوميدي فرا
  گردند. خود مي

هايي كه توصيف  گذرد و شب ، روزها، در محيط كار مي زندگي اشخاص داستان
هايي كه اغلبِ  است؛ شب » بيا تا قدر يكديگر بدانيم«هاي  جنس شب شود اغلب از مي

رانجام، شوند تا از دردهاي همديگر بكاهند و، س مي هم جمع  هاي فعال دور شخصيت
فرجام  آريان و دكتر  هاست كه ايثار و فداكاري مهندس نشيني قبلِ همين شب از
توجه ديگر اينكه روايت داستان،  ببخشد. نكتة درخور  ديگران زندگي  كند تا به مي گُل
زبان  ها را از نشيني به اين شب هاي مربوط است صحنه   خوبي توانسته كه به چقدر هر

به  هاي مربوط است دلهره كند، نتوانسته  سرد خود توصيف خون و   طبع راويِ شوخ
از   جز شب آخر حضور مريم جزايري و... در اهواز و شب بعد ها را ــ شب اين 

آرماني راوي  سردي و بي كند. دليلِ آن شايد خون ــ منتقل فرجام پيداكردن جسد دكتر
توانست  هرحال نويسنده مي  ؛ اما به كند ها را منتقل باشد، چراكه اوست كه بايد اين دلهره

ضمن  ، حداقل، در »زاد فرشاد كيان«يا  »جهانشاهي لاله «،  زبان اشخاصي مثل مريم جزايري از
هاي جنگ را  حالت دلهرة شب ، اين ها ها يا برگي از دفترچة خاطرات آن گفتگو
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بوي  تصويرگر شهري در عصر رياضت و سختي است كه 62  زمستانكند.   منتقل
، دلهره و  فضاي داستان تركيبي از سياهي، سردي . شود نمي دم دور آن يك باروت از

. )91 (فصيح، ص »جور درد داره. الان ديگه درد و بدبختي عموميه هركس يه«ابهام است: 
شود، آينة  مي بيان  هاي مؤخَّر داستان) از شخصيت (يكيجمله، كه از زبان مريم جزايري  اين

حالتي شبيه تسليم   هاي داستان، اغلب، در . شخصيت ي فضاي داستان استنما  تمام 
هاي ذهني بر  انتهاي داستان است كه كوشش اند. تنها در گرفته برابر تقدير قرار  در

گريِ  با ايثار    حالتي نظير جبر ــ كند و بازهم در مي فرجام غلبه هاي طبيعي دكتر كشش
داشتن شخصيت    رسد كه اختيار نظر مي   شود و به مي  حدي عوض اوــ فضاي داستان تا

اختيار محدود هم  شود؛ اما واقعيت اين است كه اين ايجاد نقطة اوج مؤثرّ واقع مي در
ديد راوي داستان   فرجام است يا لااقل از حاصل جبر محيط و سرنوشت ويژة دكتر

  چنين است.
فصل زمستان سال «شود.  ديده مي  نيز 62 زمستاندر عنوان رمان  تجليّ فضاي داستان 

اينكه با پيرنگ و زمان داستان تطابق دارد، نمايانگر  بر  ، علاوه عين كوتاهي  ، در»1362
دورة  است. خاطرات نويسنده از يك زمان  عين كوتاهي   ، سياهي و ديرگذشتن در سردي

تن زمان شود و اين خود نشان از ديرگذش مي صفحه، بيان 396، در  روزه حدوداً شصت
ها و  گره تنيدگيِ  ، درهم كه اشاره شد دارد كه با فضاي داستان نيز تطابق تام دارد و، چنان

، سرانجام،  فرجام العادة دكتر فوق آريان و فداكاري  چندان مهم مهندس ايثار و فداكاريِ نه 
يان م  اين  آورد؛ هرچند در ارمغان مي  هاي مهم داستان به بهار را براي همة شخصيت

آرمان استثناست، چون براي او وضعيت وخيم اهواز مثل آتن  آريانِ بي  جلال  بازهم
  مشي جبري سرنوشت خودش را دارد.  خطّ  است و او

  فكر و هاي روشن فلسفي ميان شخصيت  گفتگوهاي نيمه استفاده از   نويسنده، با
دادن  كام و واقعي جلوهبر جذّابيت و استح ،مطرود)   (ادريس آلفكر  روشن   حتّي غير
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حال اهواز و مجموعاً خوزستان   و   است. مقايسة گذشته  فضاي داستان افزوده
ساز ايجاد بيزاري در ذهن مخاطب از وضعيت جديد  گفتگوها يا ذهن راوي مقدمه  در

هاي  عنوان، توصيفات فراوان، گفتگو  به  توجه  ، با شك است. بي احوال جنگ)  و   (اوضاع
عنصر   ترين پردازي، مهم و شخصيت مايه  زمان وقوع داستان، درون  و   نهدفمند، مكا

خدمت فضاي مبهم و   است. حتّي پيرنگ مبهم داستان نيز در آن   فضاي داستان   اين
  تيرة آن است.

  ـ آبادان؛ روايت آوارگي و مهاجرت و سرگرداني3
آنكه  ها، بي برخي از آن هايي شده است. آبادان هم در ادبيات داستاني جنگ زمينة داستان

 داستان كنند، تنها زمينة وقوع داستانشان آبادان است. مثلاً، در به موقعيت مكان توجه
آبادان زير جنگ هم هست و هم نيست.  ،)29-24 عبداللّهي، ص  ( »رغباراتاق پ«كوتاه 

ست كه مطرح است، اما نكته اين ا  خانه و ويراني جنگ . بنابراين،باران گلوله است
طور؛  ها ندارد و آبادان نيز همين ظاهر هيچ تأثير مستقيمي در رفتار شخصيت جنگ در

به  شهر ديگري را گذاشت. هدف روايت توجه شود نام هر جاي آبادان مي كه به چنان
شوند. در  مي مرگي عادي در فضايي است كه همه با تركش خمپاره و توپ و... كشته

ها نيز بيشتر نبرد و عملياتي برجسته  آن شود، اما در مي دان ذكرهاي متعددي نام آبا رمان
كرد  هايي اشاره توان به روايت ميان، مي  اين  دارد. در اطراف آبادان وجود شود كه در مي

خانيان در  جمشيدكه  ها حضوري منسجم و زنده دارد؛ چنان آن كه شهر در
او اثر جنگ بر زندگي نگ دارد. ها در ج هبچحضور تازه به  ينگاه زمين  هاي كودكي

زند.  مي پيوندهاي بومي و اقليمي دارد  روايتي كه عناصر و مؤلفّهبا كودكان را 
 زادگاه نويسنده، كه است. آبادانرمان  هاي اين ويژگياز  گرايي و بومي انگيزي خيال

بيت بر جذّا بافت اقليمي گرفته و شناخت او از زمينه و است، مكان وقوع حوادث قرار
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شود و اين  مي  ها و اماكن آبادان و خرمّشهر ياد داستان، از محلّه است. در  اثر افزوده
  كند: مي  نمايي داستان كمك يادكرد به واقع
خواد تو  گن عباره و سرايف رو تو خرّمشهر چول كرده. حالا تو بگو كپر هم بمب مي مي

  )45 بندازي روش. (خانيان، ص
ها و باورهاي بومي مردمان منطقه حضور  ، كه در قصهاز طرف ديگر، غول بدطينتي

وجه رئاليسم  گذارد. حضور غول در داستان به آن به دنياي روايت داستان مي دارد، پا
وجود و  ماية داستان با اي از درون دهد و نقشي نمادين دارد و بخش عمده جادويي مي

  شود.  مي حضورِ او بيان
، خواهرِ او، دارد »مريمي«كند.  اش در آبادان زندگي مي نوادهبا خا(كودكي آباداني)  »چِمل«

. از او برايش سخت است دارد و دوري چمل خواهرش را بسيار دوست كند. مي ازدواج
رونـد، او  براي خريد عروسي به بازار مي »ننه«و  »كُنار«همراه شوهرش  قتي مريمي بهو
. بيند غريبي مي  و   دود عجيب ،موقع اين ركند. د مي آيد و كنج ديوار كز مي خانه بيرون از
غم   و، در نشيند گفتگو مي او به  و با كند مي  تصوردود را شبيه غولي  ،خود ذهنِ در ،او

خريد  خواهر و پسرعموي چمل از و وقتي ننه شود. او آشنا و دوست مي تنهايي، با
شود.  مي ناپديد  ها نآ از چشمِ ،است »شتراُ لِكُ لكُ«او  كه نامِ ،گردند، غول مي باز
گويد  مي او  خانه ببرد. چمل هم به خود به را با خواهد او از چمل مي  شترا كلِ كل

شود.  مي از عروسي، جنگ شروع هفته پس يكتر شود تا بتواند وارد خانه شود.  كوچك
ي يرود، ناگهان صدا مي براي خريد از خانه بيرونتيل) (بترش  چمل با برادر بزرگ  وقتي
 ها آن ةشود. خان مي هوا بلند  به هاز كوچ خاك و دود  و  گرَدشود و  مي  شتناك شنيدهوح

كند.  مي شلوغي، بتيل را گم ميانِ  در ،. اواست شدهاي خاك تبديل  هپدر بمباران به كُ
 ،مادر و  د پدربين و مي گردد برمي شان هبه محلّ ،شود مي نااميديافتن برادرش  وقتي از
از   جستجوي برادر، سر  چمل، دراند.  و بتيل و او تنها مانده  د شدهشهي و كنُارمريمي 

گذارند.  هاي دهشتناك جنگ جايي براي كودكي نمي آورد. صحنه مي  خرمّشهر در
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كنند و هريك اسلحه، چفيه و پوتيني  مي  رزمندگان بسياري جلوي او جانشان را فدا
دست    هايي به نخ  از برادرش سركنند. چمل  مي  را مجهز  گذارند و او جا مي   برايش به

اسم برادرش است. او  رسد كه فقط هم آن، به شخصي به اسم بتيل مي  پي  آورد و، در مي
است. موجود خيالي، كه نمادي از كودكيِ    را يافته  گردد؛ گويي او دنبال برادر نمي ديگر به

مل، كمك به ديگران و چ  پي اصلاح ديوسيرتيِ خود آمده، در  او هم هست و در
خيالِ   كند. چمل، در دوردست و در مي  گيرد و از چمل خداحافظي مي  مأموريتش پايان

همراه دارد؛   هاي همة شهيدان را به بيند كه كودكي خود، چرخِ فلك قديمي شهر را مي
  هاي زمين است. گويي كودكي

دادن سوي ديگر جنگ، سرنوشت  براي نشان هايش، در داستانقاضي ربيحاوي نيز 
هاي او  از اولين داستان  يكي كند. ويژه آبادان را روايت مي ن شهرهاي جنوبي و بهمردما

دارد. از  نام شد  كه دود جنگ در آسمان دهكده ديده وقتيهاي جنگ  و نخستين داستان
شده، شرح روشن و ساده و  منتشر 1359هاي اين داستان، كه در  ترين ويژگي مهم

از  نام ناجي در يكي اي به ساله ت. نوجوان چهاردههايي دربارة جنگ اس با پرسش همراه
براي  ،(حسون)ترِ او  شروع جنگ، برادر بزرگ كند. با مي  روستاهاي جنوب زندگي

شود و از  تنگ حسون مي از مدتي، مادربزرگ دل شود. بعد مي  خدمت سربازي احضار
ادان با اعضاي آب جبهه برود. ناجي در  خواهد براي بازگرداندن برادرش به ناجي مي

دهند تا به روستا بازگردد.  مي را فريب ها او شود. آن مي  انقلاب مواجه گروهك ضد يك
كام  اي كه همه به شود و خانواده رو مي اي ويران روبه گردد با خانه وقتي ناجي برمي

مفهوم   و  هاي متعددي دربارة پيدايش جنگ، معني داستان، پرسش اند. در اين مرگ رفته
جمله  هاي بعديِ او، از شود. در داستان مي  آن يا ترك آن مطرح گيزة حضور درو ان

اند.  شده  هاي جهان داستانيِ او از خاك زادگاهشان كنده ، آدممكان اين ازمجموعة 
هاي اوست  روايت  ماية ها در شهرهاي بزرگ ايران دست مشكلات زيستي و فرهنگيِ آن
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شود.  مي طنزآميز روايت هاي جودآوردن موقعيتو ها و به دقّت در وصف مكان كه با
برند و  مي همه از بيهودگي و سرگرداني رنج هاي ربيحاوي هاي داستان شخصيت

 جهان  آنجا احساس آرامش و امنيت كنند؛ اما در اند كه بتوانند در جستجوي مكاني در

دليل  آن، به بينند كه از را در مكاني مي ها سلامت هستيِ خود جايي نيست. آن چنين
زدگان، كه كار و خانه و كاشانة  اند. اين جنگ شده شد، رانده كشور تحميل  كه به جنگي

ديگر شهرهاي بزرگ   تهران و به  اند، ناگزير، به دست داده منتظره از را غير خود 
هاي او  حضوري فعال دارد. روايتجمله آبادان)  (و ازاند؛ اما در يادشان جنوب  آورده  پناه

كنند.  مي احساس تحقير و بيگانگي دهد كه اين آوارگان در مكان جديد مي نشان
داستان مزبور،  است. در» توي دشت بين راه« مكان اين از هاي مجموعة جمله داستان از

ها همة هستيِ  اند. آن آبادان گريخته شويم كه از  مي زده آشنا آباداني جنگ  خانوادة  با يك
  اند: آب سرگردان در بياباني بي هايي  چونان سايهدست داده و  را از خود

رو پهناور بود و تا خطّ افق چيزي توي دشت نبود؛ زمين صاف و پرشوره و،  دشت از روبه
كشيد  هاي آتش بود كه زبانه مي انداختيم، فقط شعله مي گشتيم و نگاه سر كه برمي پشت به 

ش پيدا  كه هيچي  شد و شهر ــ مي پيچيد و پخش خود مي  و همچون هيولايي زخمي به
دل آتش  هايي كوچك و لغزان در بخار از شكل سايه  نبودــ زير چتر آتش بود و مردم به

كشيدند تا آباديِ بعدي  مي تشنه پا انداختند توي دشت و لب را مي جستند و خود مي بيرون
ودند كه داشتند هايي ب پيشاپيشِ ما سايه داشت و در كيلومتر راه كه شادگان بود و پنجاه

  )111 رسيدند. (ربيحاوي، ص مقصد مي  به
 زده جنگ يزنمزبور، برشي از زندگي  ، از مجموعة»گلدان«در داستان 

كند.  مي زدگان در نزديكيِ پل سيدخندان زندگي در خوابگاه جنگكه  شود مي روايت
گُل است،  نظرش گلداني بي اي خالي، كه در سرگرداني و غربت و تنهاييِ او در بطري

  است:  تصوير كشيده شده  به
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هاي  مانده از سال براي بردن بطري سبز اما همچنان دودل بود، چون تنها يادبود باقي
را با خودش از آبادان آورده بود و هميشه مثل گلداني بدون گل  از جنگ بود و او آن پيش
  )48 ديدش. (همان، ص مي

   نتيجه
. در ادبيات اقليمي خاص دارد اي ات داستاني جلوهادبي غربي ايران در جنوب و جنوبِ

از  ) نوشتن2) نوشتن از روستا؛ 1است:  كليّ، از سه گرايش ياد شده طور جنوب، به
  ) نوشتن از دريا.3محيط صنعتي و كارگري؛ 

پس از شروع جنگ تحميلي، در ادبيات اقليمي جنوب، گرايشي جديد در 
از  گرايش نوشتن«توان  پردازد. بنابراين مي سئلة جنگ ميآيد كه به م نويسي پديد مي داستان
لحاظ  بندي ادبيات اقليمي جنوب افزود. موضوع جنگ، كه به را هم به دسته »جنگ

هاي جنوب بسيار پررنگ  جغرافيايي با اقليم جنوب ارتباط بيشتري دارد، در داستان
يحاوي، قاسمعلي است. نويسندگاني نظير احمد محمود، اسماعيل فصيح، قاضي رب

  هاشان به ها و داستان فراست، جمشيد خانيان، كاوه بهمن، اصغر عبداللّهي و... در رمان
   اند. موضوع جنگ و ارتباط آن با جنوب پرداخته

شود.  مي جنوب، نام سه شهر خرّمشهر، اهواز و آبادان بيشتر ذكرنويسي  در داستان
هاست. مسائل  اسه، شكوه و ارزشدر ادبيات جنگ، خرمّشهر نماد مقاومت، حم

ها  شود كه زمينة وقوع داستان هايي ديده مي از جنگ نيز اغلب در روايت اجتماعي متأثّر
  شهرهايي نظير اهواز و آبادان است.

بديل كه مظهر پيوند جنگ و اقليم است،  رغم عنوان داستانيِ بي ، بهسر هاي بي نخل
رد. شهر در رمان مزبور پيوند منسجمي با روايت شهر خرمّشهر چندان توفيقي ندا در

خرمّشهر چونان » زنبورك«كند؛ اما در داستان كوتاه  ديگر عناصر داستان پيدا نمي
جهت  اينكه از با ،زمين سوختهاست.  موجودي زنده و پويا حضوري داستاني پيدا كرده
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زمان جنگ  وجهي رئاليستي جامعة اهواز برخي عناصر داستاني رماني اقليمي است و با
است.   موفقَّ(جنگ) اي مليّ  بيان موضوع و پرداخت مسئله  كند، در مي را روايت

سبب جنگ پديد  جوي تغييرات سياسي و اجتماعي شهري است كه به نيز پي 62 زمستان
سالي  ، شخصيت داستاني، در سفري از كودكي به بزرگهاي زمين كودكياست. در  آمده

سوزد،  من توصيف اقليمي كه در آتش جنگ تحميلي ميخرمّشهر، ض و از آبادان به
نيز به مسائل  مكان اين ازكند. مجموعة  مي  هاي شكوهمند دفاع از ميهن را روايت جلوه

 پردازد. ها، مي زده و آوارگي و سرگشتگيِ آن جمله مهاجرت مردمان جنگ اجتماعي، از

  منابع
(داسـتان: پيشـامدرن، مـدرن، پسـامدرن)، اختـران،       هايي در ادبيـات معاصـر ايـران    گزارهتسليمي، علي، 

  .1383  تهران
، ترجمة سيمين تولاّيي و محمد اي بر جغرافياي فرهنگي مقدمهجردن، تري جي و لستر راونتري، 

 .1380سليماني، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران 

  .1376، صرير، تهران هاي زمين كودكيخانيان، جمشيد، 
مظاهري،  ، با مديريت و سرويراستاري محسن حسامفرهنگ سوگ شيعي، در »نخل«ر، رحماني، جبا

  .491- 490 ، ص1359 خيمه، تهران
  .1369داستان)، نشر مينا، تهران  (مجموعه مكان از اين ، ، قاضي ربيحاوي
خرداد ، 4و 3 ، سال ششم، شآينده، »سالة انقلاب نويسي يك گزارشي از داستان«)، محمدعلي، 1سپانلو (
  .242-238 ، ص1359 و تير

  .64- 62  ، ص1376  ، آبان122و  121  ، شآدينه، »هايش ها و نسل نويسي معاصر؛ مكتب داستان«، )2( ـــــ
  .1380هاي جنگ)، روزگار، تهران  (نقد و تحليل رمان تفنگ و ترازوسليماني، بلقيس، 

  .1387هران ، نشر چشمه، تنويسي در ايران هاي داستان مكتبشيري، قهرمان، 
پژوهش ، »نويسي در ادبيات داستاني معاصر ايران گانة اقليمي هاي پنج حوزه«)، رضا، 1شهپر ( صادقي

 .124-99  ، ص1391، زمستان 27 ، شزبان و ادبيات فارسي

نامة دورة  (پايان هاي معاصر ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي ادبيات اقليمي در داستان ،)2ـــــ (
  .1389معلّم تبريز،  مهر، دانشگاه تربيت راهنمايي رحمان مشتاق ، بهدكتري)

  .29-24 ، ص1369، دي 3 ، سال يكم، شگردون، در »رغباراتاق پ«عبداللّهي، اصغر، 
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دفاع مقدس از مطبوعات   و  جنگ هاي كوتاه در زمينة  داستان گزيده  ، در»زنبورك«، اسماعيل،  خويي عرب
ــران ــر مطالعــات اي ــات داســتاني مركــز مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي وزارت ارشــاد،  ، دفت ادبي
  .1375  تهران

  .1367اميركبير، تهران  ، سر هاي بي نخل فراست، قاسمعلي، 
  .1366، نشر نو، تهران 62 زمستانفصيح، اسماعيل، 

 زاده، پژوهشگاه (در زبان انگليسي)، ترجمة منصوره شريففرهنگ اصطلاحات ادبي گري، مارتين، 
  .1382علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 

  .1374(گفتگو با احمد محمود)، كتاب مهناز، تهران حكايت حال گلستان، ليلي، 
  .1391 ، معروف، چاپ شانزدهم، قمفرهنگ عاشورامحدثي، جواد، 

  .1361، نشر نو، تهران سوخته زمين  محمود، احمد،
  .1377، تهران چشمه  نشر ،2و  1ج  ،ي ايراننويس د سال داستانص )، حسن،1ميرعابديني (

 .1377 تهران نشر چشمه،، 3ج  ،رانيا يسينو داستان صدسال ،)2ـــــ (

  .276-268، ص 1373، مهر و آبان 56 و 55  ش ،كلك، »شراب خام و بادة كهن«يارشاطر، احسان، 
Abrams, M., A glossary of Literary Terms, Seventh Edition, Paperback 1999. 
Cudden, J. A, Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Fifth Edition, 

Wiley  Blackwell 2013. 
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